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 أعوذ بالله من الشیطان الرجیم
 بسم الله الرحمن الرَّحِیمِ

کی که لَترسیم، از دو تا مَمیو از اینها  گذاریممیها احترام که به این دستگاه ایچقدر خوب بود ما به اندازه

 ، بردیم. از این دو تا ملکاند، یک خورده هراس داشتیم و یک خورده حساب میطرف و آنطرفمان نشستهاین

اینها خدایی هم از جنبۀ شود برای ته حالا میعجیب! الب ﴾71 ،﴿ق        

گاهی اوقات پاک  شان ضبط کننددرحافظهاگر که  دارند ییک ابزار و ادوات و استفاده کرد. اینها یک حافظه

موبایل، از طریق شود. گاهی اوقات در واقع شیر تو شیر میو  کندقاطی می ،ریزداوقات به هم میشود. گاهی می

نگرفتیم! این شماره اِ! آقا ببخشید! ما  گفت می گفتم: بفرما!شد، میبه ما تلفن می هایی که موبایل داشتیموقتآن

 ،شودمی شیر تو شیر! بالاخره خط روی خط گویندگرفت! این را میخود موبایل می !است موبایل خودش گرفته

و کند، شود، گاهی اوقات سیو میاش تمام میسوزد، گاهی اوقات باطریشکند، گاهی اوقات میگاهی اوقات می

نان چهایش، آنهمه کاستی هایش و با اینطوری با این همه ضعفکند. ما از یک دستگاه ایننمیسیو ها را بعضی

بزنیم، مبادا یک چیزی را کم بگوییم، مبادا یک چیزی  یترسیم که مبادا یک حرف اضافمی چنانترسیم، آنمی

کنیم. اینها چیزهایی است که ملاحظه به یک جایی نخورد؛ بالاخره لحاظ میو یا به یک جایی بخورد و بگوییم 

گویند کند. میحظه میکند. آدم عاقل ملاکنیم. ملاحظه هم که بد نیست، خوب است! آدم عاقل ملاحظه میمی

زند بعد فکر آدم عاقل عقلش جلوتر از زبانش است. آدم خل و چل، عقلش پشت زبانش است. اول حرف می

 ؟است چه مسائلی داشتهو ؟ چه تبعاتی است ام چه بودهکه گفتهچیزی را حالا چه گفتم؟! این که کند می

شما در ذهنتان یک خطور  .شودنمی پاک اینها از مسیئات، یک کلاو اما این دوتا ملائکۀ ثبت و ضبط حسنات 

یک کلام ﴾71 ،﴿ق رود.از بین نمی خطور خوبو یا پیدا بشود، خطور بد 

و چقدر خوب است که کنند. در پرونده ثبت میو کنند دارند و حفظ میعتید نگه میو شما بگویید، ملائکۀ رقیب

آنچه را که بیش از آن مقداری که باید بگوید، نگوید. خواهد یک چیزی بگوید، مواظب باشد. انسان وقتی می

ما برای  معیار یمنته. چقدر خوب است واقعاً !نباید بگوید، نگوید. و از پیش خود مسائل را کم و زیاد نکند

شخیص، برعکس است. ما اهل دنیا، چون تشخیصمان تشخیص حسن و قبح و در نتیجه اهتمام به این ت

و یا آن نفهمد و این نفهمد که مصالحمان مصالح دنیایی است و فکرمان فکر دنیایی است و تشخیص دنیایی است 

گوید چند روز می اوفردا با او کار دارم. چون وقت به او برنخورد گویم یککه میمطلبی  ببینم اینو این بفهمد 

در این ماشاءالله. چیزی که  الیبینید همین مصالح دنیایی که خودتان دارید میپیش راجع به ما این حرف را زدی. 

آید طرف میطرف و آناین مصالح دنیایی وقتی هست ذهنمان از ملائکۀ این !وجود ندارد خدا و پیغمبر استبین 
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کنیم به ستیک و مس و کائوچو و از این چیزها. ما که الآن داریم نگاه میدانم پلابه یک مشت سیم و شیشه و نمی

به این مقدار فهم ما را   .کنیم یعنی یک مشت کائوچو و پلاستیک و سیمچه نگاه می کنیم؟ به شیشه نگاه می

له را أف مسطر. اما برای آن افرادی که آناست ذهن ما را به خود مشغول کرده و قلب ما را گرفتهو  است گرفته

طرف مطرح است. حالا این چه ها مطرح نیست. فقط آنبینند، اصلا اینآن طرف قضیه را میو کنند نگاه می

را چه چیزی این زنم کند! حالا من حرف میبرود ضبط اش خواهد بکند! برای عمهکند؟ هرچه میضبط می

 خواهد از من  نگه دارد.می

مثل و چیزهای دیگر  طرف، با خودشان موبایلطرف و آناینروند ها هستند وقتی که میبعضی 

از اش در پروندهو  ندکناز آن استفاده تا  ندنگه دارند و ضبط کن برند تامیها، چیزهای کوچکی که هست ررکورد

کنیم؟ چرا این کارها را می !روز مبادا!نمک بماند برای بگذاریم در آب و ند.سند سازی کنند و استفاده کن آن

طرف کردیم. ما اگر نظر به آنطرف نظر داشتیم، سند جمع نمیما اگر به آن !طرف نیستچون نظرمان به آن

داشیتم، به دنبال ردیابی عیوب نبودیم. هیچ تا حالا شده به جای اینکه سند عیب جمع کنیم، سند حسن جمع 

جمع آوری کنیم. حرف را شروع کنیم محاسنی که دارد  کتاب داریمی که حساب و کس از فردا با آن !کنیم؟

ا را هاین است اقدامی که در یک مورد کرده است و  کار خوبی که در یکجا کرده ،خوبی که در یک مجلس زده

 ببینیم ترجیح بگذاریم کنیم به نظرمان کار زشت و نالایق هستجمع کنیم. بعد اینها را در کنار آنچه که خیال می

از خطا و اشتباه  کنیم که خالیِی را پیدا میسکچه کار حسنش ترجیح دارد یا کار بدش؟ ما  آیابا کدام است؟ 

 گذاریم.اشتباه دست میو  ما روی همان خطااما باشد؟ 

. کتاب مثنوی مولانا جلال الدین امگفته له ای که هست و من هم خدمت رفقاأشما نگاه کنید یک مس 

کتاب، کتابی است که هیچ کس نیامده، چه مرید مولانا باشد، چه معاند مولانا این است. الله علیهمولوی رضوان 

ها گویند، شما از آنهایی که دارند بد میحتی این. است که در مطالب خودش از این اشعار نقل کردهباشد، الّا این

 گوید؟ بپرسید در این قضیه مولانا چه می

 بی ادب محروم ماند از لطف رب                     ادباز خدا خواهیم توفیق 

گوید مولانا سنی میو  دهدی که به مولانا فحش میکس همین است. این که دیگر شعرهای پیش پا افتاده

خواند. بینیم شعر مولانا را میشود، میگوید مولانا ضدّ فلان است، موقع ادب که میی که میکس است. همین

چرا با خواندن شعرش  ؟آوریچرا شعرش را میپس نخوان دیگر! اگر مولانا سنی است، اگر آدم منحرفی است، 

 ل مولاناست.بیند اِ این ماکند میدارد نگاه میکنی؟ تبلیغ است دیگر. طرف بر میتبلیغ می

 ادب محروم ماند از فیض رببی                     از خدا خواهیم توفیق ادب
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خواهد حرف بزند. این همه شعراء خواهد صحبت کند. راجع به اخلاص علی میکه می یا دربارۀ اخلاص

 آید کهاند، صاف میاند، صحبت کردهاند، شعرسرایی کردهسرایی کردههستند، همه هم راجع به علی مدیحه

 خواند:را می شعار مولاناا

 شیر حق را دان منزّه از دغل                 عمل  اخلاص آموز   از علی

 ولیّ و هر وصیّ  هر  افتخار                او خدو انداخت بر روی علی

 .)یا هر ولیّ و هر نبیّ(          

 کهها دیدم که بعضیمی محرمدر ایام بودم سابق که در تهران، مسجد قائم  یهابعضی از سالدر من خودم 

خوب روضه  ایام عاشوراو در کردند صحبت می خوبافراد فاضلی هم بودند، انصافاً شوند دعوت می

کردند چند شعر از اشعار مثنوی را فلان، بعد شروع می !گفتند: ملّا محمد بلخیمثنوی را میاما خواندند می

آنها و کنیم بالاخره همه اشتباه میصدایشان هم گیرا و خوب بود. خدا رحمتشان کند.  خواندن، آن هم با صدا؛

 !کندشفاعت می آنها بخشد و همین مولانا ازها معاندند. اشتباه کردند و خدا میگوییم که اینهم اشتباه کردند. نمی

پروردگار، این اولیاء خدا دریا ها دریا هستند از نظر رحمت پروردگار و فیض خندند! اینشان هم میبه همه

ز روی اآنها کنند. به این چیزها نگاه نمی کنند به این دو سه تا کلام و تلفظ و این تعابیر و اینها نگاه نمیو هستند 

وقت همین آقا آورد. آنعناد پدر انسان را در می ،عناد خیلی بد است ،زنند. عناد خیلی بد استجهالت حرف می

سنّی است. البته راجع و  انحرافاتی داردمولانا که:  تگفمی شخواند، بعدهایش از اشعار مولانا میکه در صحبت

در یکی این را گفته بود. یا فرض کنید آن  ،بیتمحب اهل بود: سنّیِ هدفعه شنیدم که گفتمن یک سنّی بودنشبه 

؟ هان؟ چرا چی گوید که: خجالت نکش! بگو مثنوی کافر است! بگو مثنوی کافر است یعنیدیگر میای ج

دفترچه جیبی که  مثنوی کافر است؟ به خاطر این که از عمر گفته؟ شما نگاه کنید این مثنوی چند ورق است؟

بیت شعر مثنوی دارد؟ در مقابل این چند هزار بیت، چند بیتش مربوط به هزار چند به این کلفتی است.  ،نیست

کند یا نه؟ بگردید از اول تا آخر را نگاه کنید، ببینید چند مطالب اهل خلاف است؟ از یک صفحه تجاوز می

 خطش مربوط به عمر است. 

لمی است؟ حالا کاری این انصاف عآیا هان؟  !به خاطر چند خط؟گذاری میچند هزار بیت را کنار شما 

 ـالآن شما بروید در قونیه. اگر رفتید در قونیه برای زیارت قبر مولانا !استنداریم به واقع که اصلا این چه بوده 

حالا ما است.  در بالای قبر مولانا اسامی چهارده معصوم نوشته ،امرفتهو به آنجا ام من چند دفعه توفیق پیدا کرده

اشعارش در را اسم فلان کس چون ؟ ه بشود، که چبیندازیم د و عصبیّت و تعصبخودمان را در یک رگ عنا

، اگر قرار باشد، پایش بیاید جلو، چند نفر از ما که مخالف یک هان؟ بیننا و بین الله، بیننا و بین الله. است آورده
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و در خفاء و غیر خفاء هم  فهمدی که باید بفهمد میآن کس کنمحالا دیگر بیشتر قضیه را باز نمی -مطلب هستیم 

ما که باید  ؟چه شد ،ایستیم؟ منظورم را گرفتید دیگر، هان؟ چه شدمی ،وقتی پایش برسد - امحتی مطرح کرده

رسد به انحاء سرجایش که می .بشویمبرای مردم محل رجوع و ملجأ و  ؟اسوه بشویم ،الگو بشوییمبرای همه 

ایستیم؟ هان؟ پای حرفمان نمیو کنیم میدان را واگذار میو کنیم می وسایل، چه تهدید و چه غیر تهدید جا خالی

 دار لشکرند.از اول جلو جلو و طلایهها حالا بعضی چه شد قضیه؟

رفت. ها! خودش جلوتر از لشکر می برود قشنگ مثل ما بودیکجا خواست گویند نادرشاه وقتی که میمی

با پانزده یک دفعه  بیایید به من برسید. من بروم ببینم چه خبر است.گفت رفت، میقشنگ یک دو روز جلوتر می

دید فایده ندارد به آنها گفت شما  .اید، خیلی خسته بودندگفته بود که شما خسته .رفته بود کجای نفر از اطرافیانش

آسیابان گفت: به  هببه یک آسیابی رسید افتاده بودند. شب  اپخسته بودند همه از  افراداستراحت کنید من رفتم. 

 یک نگاهی کرد و گفت: تو که هستی؟ ؟بمانمرا شب  دهیمن اینجا جا می

 :گفت .رفت به حالش آوردغش کرد! همان جا افتاد! آسیابان افتاد و ، نادرم گفتکه تا  گفت: من نادرم!

 ؟ جایندک افرادتنادری پس اگر آخر  :گفت کنی! غشتو بابا ما که نخواستیم 

تقریباً ما هم  !. بلهرسیدند نادرشاه بهطرف، تازه آن پانزده نفر آیند. فردا ظهر تقریبا به آنبعدا می :گفت

 .رفتمی لشکربه اصطلاح جلوتر از و دار بود طلایه طورینادر اینآقای جناب  !!هستیم طورهمین

ها هم کنیم. بعضیتوجه نمیو ما اصلا به آنها کاری نداریم  رقصند.مینزده که  هستند طوریها اینبعضی

مان بگذرد، دنیایمان بگذرد، هرچه بادا باد و هرچه قدر زندگیور شد همین این ور شد، آن ،تفاوتندهستند که بی

. یک قضیه موضع دارند وصحبت آنهایی است که نسبت به یک مطلب  اینها که مورد بحث نیستند. .که شد شد

دهیم؟ همین آقا! وقت ما داریم به مولانا فحش میایستند؟ هان؟ آنایستند؟ چند تا میپای موضعشان می نفرچند 

زدی خودت را که تو حرفی  توانی الآن سر حرفت بایستی، حالا به هر دلیلی. همین آقا! بندۀ خدا تو خودت نمی

! ببریم بیمارستانبه شما را کند باید طرف غش می شوداوهون و تلپ که می  بایستی. دوتا توانی سر حرفتنمی

، همین مثنوی هم گفتمیاگر نبود که  موقعیتی و در یک زمانیمولانا وقت این وصل کنند! آن شما سرمباید به 

طرف آن وطرف خودش را اینو سوزاندند کتابش را می، دیگر دست ما نبودمثنوی هم همین  !الآن دست ما نبود

به دست ما برسد این ه این مطالب کبرای خاطر ایناست آمده مولانا وقت کنند. آنکارها که می از این، کردندمی

 !این شد سنی؟ !؛ حالا این شد سنی؟است مسائل را گفته

 گوید: دارد راجع به امیرالمؤمنین بعد از خلافت آن خلفاء ثلاثه میآن کسی که بر می

 ای پس از سوء القضا حسن القضا                باز گو ای باز عرش خوش لقا
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 منظورش کی است؟ سوء القضاء کیست؟ سوء القضا آن سه تا هستند دیگر!

سنی عالم گوید؟ یک میآیا  !آید به آنها بگوید سوء القضاء؟سنی میای پس از سوء القضا حسن القضا! 

. قضاء بد، قضاء منحوس، سوء است پیدا بکنید که بگوید خلافت اینها همه از باب سوء القضاء بودهدر دنیا 

 کنید.هان؟ پیدا نمی است القضاء یعنی قضاء منحوس، نحس، و غیر مرضی. غیر مرضی بوده

  :دـ امیرالمؤمنین دارد کهخواندنمیخیلی که راجع به ـ این شعر را مرحوم آقا شعری که فرض کنید یا این

 1چه هستم بو ترابروضه گشتم گر           غرق نورم گر چه سقفم شد خراب

السلام زدن و علیهامیرالمؤمنین یادم بود الآن یادم رفت. گرچه شد سقفم خراب. من خودتان ببینید شعر را 

بود؟ توسط اینها بود دیگر. یعنی  سانیکچه گوید. توسط دختر پیغمبر را میو قضایای کشته شدن زنش کشتن و 

 غرق نورم! گرچه شد سقفم خراب! ین حال منگوید اینها سقف مرا خراب کردند. ولی در عمی

هست  برای خاصّان درگاهش، برای مقرّبین خودشکه یعنی من مستِ آن بادۀ خاص خدا  ،غرق نور

 سر من آوردند. هان؟  راین بلا و مصیبت را ب و ام از بین رفتهزندگی است، . خب حالا سقفم خراب شدههستم

 روضه گشتم گر چه هستم بو تراب        غرق نورم گر چه سقفم شد خراب

وقت شما نگاه کنید از میان چند هزار کند. آنله میأطور راجع به اشعار دیگر مولانا که دلالت بر این مسهمین

ک ادراله قابل أاین مس این بود! ،اینو این بود  ،اینکه  ایمگذاشته دست روی همین چند خط فقطبیت شعر، ما 

به همین مسائل ظاهری و مطالب کنیم. است که چطور ما از توجه به آن سمت، داریم به این سمت توجه می

ایی که آن طرف هستند، آنها به آن طرف هاما آنکنند. می توجه احساسی که مردم راجع به آن مسائلظاهری و آن 

 کنند. به آن سمت نگاه می و

شمشیری که بر  ،کردندکردند؟ به شمشیر نگاه میاینها به چه نگاه میافرادی که از دور امام حسین رفتند، 

و نیزه و  فلاخن به. گیردکند و جان آنها را میزخم ایجاد میو آید تیرهایی که میبه  ؛کندایجاد میزخم اینها 

و سیم نگاه  معیارهایمان به یک مقدار پلاستیک و شیشهو هایمان . عین ما که ما در صحبتکردندنگاه می سنگ

و حرفی نزنم که فلان جا خراب شود یک بینند زنم، الآن هم دارند ما را میمن که دارم حرف میمثلا  ،کنیممی

 خلاف توقعم پیش بیاید.

عابس بن شبیب  !کنندتیر و سنان و نیزۀ معاندین، استقبال میکنند از اما آنهایی که به آن طرف نگاه می

کند! آن از نیزه در بدنش فرو برود! ببینید چقدر معیارها فرق می تاکند رها میزره را اندازد، میاش را شاکری نیزه

                                           
 .261مثنوی دفتر اول ص  -2
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رد. چرا؟ چون معیار خوآورد که نیزه و شمشیر به او باش را در میاین جوشن و زرهو ترسد نیزه و شمشیر می

از این و آن سمت دارند  رایب ،کند. آنها معیاریطرف فرق ممعیار آنبا طرف کند. معیار ایناین با معیار او فرق می

عمرسعد، معیارشان این طرف است، به  لشکر یزید و لشکراما گیرند. می وسایل برای رسیدن به آن سمتشان بهره

رفتند؟ در . در نمیکنندمی فرارنخورد. لذا آنها  کنند که یک وقتی بهنگاه می السلامعلیهتیر و لشکر امام حسین 

 ؛یک وقتی باعث نشود که بمیرند؛ یک وقتی برای اینها زخم ایجاد نکند  ؛نخورد هانآ یک وقتی بهکه رفتند می

از تیر و یکی شان را از دست بدهند. ببینید همۀ معیارها به این سمت است. آن یک وقتی باعث نشود زندگی

 کند.کند! یعنی به جای فرار، استقبال میاستقبال می از تیر و شمشیریکی آن و کند شمشیر فرار می

 کردیماین دوتا ملک نگاه می طرف بود، بهمعیارمان آنهم اگر ما  !یمهست ما هم همین ،یمهست ما هم همین

پاک )پاک( کنی  گر هم دیلیتادارند. دارند نگه می ،کنندمی )ذخیره( ها را سیوکنند؟ دارند حرفکار میه چکه 

اش از بین رفت و افتاد در آب سوخت و  افتاد شکست و قر و دانم باتری نرسید و ممورینمی .نیست کردنی

شده است که سر وقت، سر دقیق ریزی ها نیست. همچین برنامهاین حرف ،اش به هم ریختبرنامه ،قاطی کرد

قضیه را آن شب  گویند که اینیمو آیند ای، فکری، هرچه باشد میحساب، خطوری بیاید، حرفی بزنی، خاطره

ای را که به ضررت بود هایت ایستادی، یک جملهکردی، یک دفعه در حرفداشتی. آن روز که داشتی صحبت می

کند؟ این فقط حالا این اینها را ضبط می رفتی جملۀ بعد را گفتی. خیال کردی یادمان رفته؟و نگفتی، رد شدی 

ای این آقای متکلم، این متکلم قلابی، این متکلم قلابی آمد یک دفعه در انیهبیند یک مکث یک ثکند مینگاه می

 ؟گذرددر این ذهن چه میو ست ه هاین چکه فهمد رفت. نمی و ای مکث کردای، دو ثانیههایش یک ثانیهحرف

 تواند بگیرد. این شیشه و پشم شیشه و کشک شیشه، اینها را که دیگر نمی

گیرند. همان دو ثانیه توقف را، آنها هم جزو بقیۀ مطالب، میرا ینها اکه اینجا هستند،  دو ملک اما این

کنند. شما آمدی حرف زدی، حرف زدی، به اینجا که رسیدی، دو ثانیه توقف کردی، فلان خاطره از ضبطش می

دهند. قشنگ روز شان میآیند نبعد هم میذهنت رد شد، به خاطر اینکه به خودت بر نخورد، رفتی جلوتر. بفرما! 

از حالا اند، ضبط کردهو اند قیامت این ملائکه یک پرینت از همۀ آنچه را که در این دنیا از بدو تولد خلاصه گرفته

ها! پرینتشان دیگر  دهند. پرینتشان هم پرینت استآورند نشان میقشنگ میو گیرند دو تولد تا سنین بعد میب

بش کم باشد، یک جایش زیاد باشد و دادگاه بخواهد ایراد بگیرد... نه آقا! نه! مرکّکم و زیاد ندارد، یک جایش 

تواند یک همچنین پرینتی درست کند. یک پرینتی یک پرینتی هست، یک پرینتی هست، پدر جد اینها هم نمی

و در قلب و ند آوردنه اینکه نشان بدهند. پرینت را می ،چسبانندهست که آن پرینت را در داخل خود انسان می

گذارند در همین حافظه، در همین ! این یک هنر است دیگر! میاند هاهمان پرینتی را که گرفتهگذارند. میذهن 
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بیند که اِ! آن خاطره را الآن ، آدم یک دفعه میگذاشتند وقتی که این پرینت را در نفس انسانذهن، در همین نفس. 

 کند.دارد خودش احساس می

شما در فلان روز فلان کار را که قاضی و ادستان د و وکیلدست اندازند دارند میها، پرونده را برمیآخر در دادگاه

اند، پاپیچ آیا این انجام داده یا نداده یا برایش درست کرده کهاش کند به حافظهانجام دادی. این رجوع می

 حالااند پاپیچ کاری ندارد. پاپیچ درست کرده ،پیچ استخیلی از اینها پا اند؟!پاپوش درست کرده اند؟کرده

  کند. اما آنجاچقدرش درست است، چقدرش خلاف است. اینها را انسان نگاه می

سراء، رس. ما حساب خودت امروز دیگر حساب خودت را برس. حسیب یعنی حساب ﴾71 ﴿الإ 

و پرونده را به تو بدهیم که طور نیست رسیم! خودت امروز حساب خودت را برس. به تو اعتماد داریم! ایننمی

و  دمتهم، این طوری عمل کن بااگر فرض کنید یک دادگاهی  .برداری از لای پروندههایش را بروی بعضی ورق

هفتۀ بعد بیایید در و دهیم خودتان این پرونده را بررسی کنید میبه دستتان  پرونده راکل بگوید آقایان متهمین، ما 

ها را برداشتن. این را برداشتن، آن را برداشتن و آن کنیم ورقکنیم، شروع میدادگاه و دفاع کنید. اول کاری که می

ما کار ماند! را برداشتن. بعضی اوقات هم ممکن است تمام پرونده را برداریم! فقط دو تا مقوای اول و آخرش ب

 چیزی در آن نیست!و ماند شود دیگر! فقط مقوایش دستمان میطوری میگاهی این

بگویند آقا خودت برو بررسی  وبدهند دست انسان  پروندۀ خودمان را که ممکن است؟ یک روزی بیاید 

فرض کنید که چهل   ع کن. هفتۀ دیگر که آمدیم این پروندهبیاور و دفادفاعیاتت را در دادگاه کن، هفتۀ دیگر 

آییم؟ با دو ورق، سه ورق. میدر دادگاه پنجاه صفحه ورق دارد. وقتی هفتۀ دیگر آمدیم با چند ورق و صفحه 

 گوید بابا این پرونده دو کیلو وزنش بود، چرا الآن پنج سیر است؟داریم. میبر میهایش را از ورق تاسی و هفت

 تر برسی! سبکش کردیم! راحت !سبکش کردیم برای تو بهتر! 

با همان تعداد  گرددمیبر دادگاه وقتی بهوقتی پرونده را به انسان بدهند که شود یک روزی بیاید میآیا 

 .؟قدر بگیرنآقدر دادی، بیا این هم نکه آورق بیاورد 

گویند بیا، میکه هفتۀ بعد  یک پرونده بدهند هاناگر به آکنند. اند، همین کار را میطرف قضیهآنهایی که آن 

چه بازش کنم؟ بلند گذارد. برای میآنجا طوری کند. همیناصلا بازش هم نمیو آورد همان پرونده را صاف می

 چرا بازش کنم؟ ،روممیو شوم می

را؟ خواهی بکنی بکن. چگوید: هرکاری میدهد، میآورد تحویل میطوری پلمپ شده، صاف میهمان

اصلا توجهی ندارد. آدم به این قضیه و طرف کند. به اینطرف است. به این طرف اصلا فکر نمیآن ،چون ذهن

 و آموزندهست. خیلی برایش عجیب شنود بعضی مطالب برایش خیلی جالب اها را میهای بعضیوقتی حکایت
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 .است

یک کردند. و عمر با هم صحبت میالسلام علیهگویند نشسته بودند چند نفر راجع به حقانیت علی می

حالا یا به واقع و یا غیر واقع، ولی  -مجنون هم در میان جمع بود.  .کرداصلاح می اوگفت و این می مطلب

ظاهراً چی هم نیست. هیچ. ولی بیندستهها و امثال ذلک همه آموزنده حکایات، تمثیل  -واقعیتش همین است

 .استبوده 

 بود؟ سیکچه : حق با که سندپراز مجنون می

 گفت: حق با لیلی است!

گفت حق طرف است، آن میگوید حق اینگوید: شب تا صبح بابا ما خودمان را کشتیم، این میمی

 گوید حق با لیلی است!دارد می مجنون طرف است، این

بگویند، بگویند! خواهند ! حالا هرچه میاست کردهشب تا صبح فقط به لیلی فکر میچرا؟ چون مجنون 

 خواهد از این طرف دفاع کند، آن از آن طرف دفاع کند!این می

مجنون در عراق لیلی و گفت ـ چون فرمود: اگر میاز یکی از بزرگان اهل معرفت، شنیدم که ایشان می

سن مجتبی بود. که از زمان امام ح. البته مثل اینبود بودند و شیعه بودند. مجنون در زمان امام سجاد علیه السلام

طور در ذهنم ای داده بودند. اینهایی کرده بودند، یک نامههست که یک شفاعتمطالبی از امام مجتبی هم یک 

ـ حق با علی است، دروغ گفته بود! . بوده است همین قیس بن عامرمجنون هست. و تا زمان امام سجاد بود. 

تفکر به . و برای است و فهم او و ادراک او از لیلی پُر بودهچون این در یک حال و هوایی بوده که حال و هوای او 

. و کسی که بگوید حق با علی است لۀ دیگر اصلا آن مجال را در ذهن نداشتهألۀ دیگر و پرداختن به مسأمس

حق با که چه بگوید  .استاست، اول باید بفهمد تا بگوید حق با این است یا با آن است؛ این که چیزی نفهمیده 

. این که شب تا صبح فقط در حال است این که اصلا درکی نکرده است، است؟ این که اصلا چیزی نفهمیدهعلی 

. و این خیلی عجیب است. اینها است دهد این قضیه بیخود نبودهنشان میمطلب این . است و هوای لیلی بوده

شود ـ و تا یک البشان یک طرفه میچنان مطآنکه شوند چطور افرادی پیدا میکه برای انسان خیلی آموزنده است 

رود، چطور شود، چطور ذهن فقط به یک طرف میطرفه هم نشود فایده ندارد ـ چطور مطالب یک طرفه می

شود. شود که دیگر مجالی برای توجه به سایر مسائل اصلا برای آنها پیدا نمیخواست فقط در یک جا متمرکز می

خیلی چیزها.  !دآیسند، خیلی چیزها گیرشان میعشق به این مرتبه برو  یعنی افرادی که از نظر علاقه و محبت

 اب وآن مسائل  ارّی بحتی از نظر عشق ظاهری هم، حتی عشق اگر عشق ظاهری هم باشد، در عین حال باز یک سِ

فقرۀ له جور دیگری خواهد بود.أحالا اگر قرار باشد عشق خدایی باشد که دیگر مس !د کردنآن عوالم پیدا خواه
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واله اگر  حلهآن نِ بهشود. متیّما یعنی واله و حیران. متیّم به معنای واله. واله گفته می >اجعل قلبی لحبکّ متیّما و<

ش را اهجوهرارتباط اصلا به طور کلی کند. کند. خیلی مسائل تفاوت میله فرق میأشد در آن صورت خیلی مس

 آید. شود. معیارها همه به طور کلی به یک نحو دیگری در میارتباط دیگری پیدا می و دهداز دست می

هزار نفر آدم ن سیآ ۀطور نبود که هماینها اینمثلا همین افرادی که در روز غدیر، در رکاب پیغمبر بودند، 

تفاوت داشت. معیارشان، و کرد فرق می ،مختلف بودندو داشتند هم طرف را ها بالاخره اینمعاند باشند. این

چهل در صد و ها شصت در صد اخروی بوده بعضی ی. معیارهااست مختلف بودهو صد در صد نبوده  معیار

 بوده ترها برود بالاتر تا نود در صد حتی بالاتر، بعضیها بیا پایینها پنجاه در صد، بعضی. بعضیاست دنیوی بوده

طرفی باشد، دیگر پیغمبر چه زنده باشد، چه صد در صد آن ،معیار. وقتی ها هم صد در صد بودندبعضی است.

  !کندله تفاوت نمیأپیغمبر فوت کند، هر دو مس

طرف و بعد از رسول خدا هم همین معیار آمد. دو تا سه تا را آورد در کنار علی، بقیه را هم آورد در این

 !برای خودشانطرفی. رفتند طرفی شدند و نه آنها هم نه اینطرف. بعضیآن

 نگاه کنید یکی بعد از سه روز دیگر پیش امیرالمؤمنیناگر آنهایی که معیارهایشان قاطی داشت به بعد 

. بعد از دو برگشت یکی بعد از دو هفته ،برگشت یکی بعد از ده روز ،برگشت یکی بعد از یک هفته ،برگشت

 طرفطرف و آنمطالب را زیر و رو کرد. خیلی اینخیلی و هفته یعنی چه؟ یعنی خیلی رفت بالا و پایین کرد 

ها! لازم نیست هرکس که نیامده، رفته باشد بیعت کرده باشد. نه! مثلا رفته است  شاید پیش آنها هم نرفته کرد.

 طوری شد؟ اش یا مثلا گفته: ای وای، چه شد؟ برویم ببینیم چه شد؟ چرا ایندر خانه

له أموقعیتی که پیش آمد، و افراد در این مسام. از آن کرده برهه تجربهبنده خودم این وضعیت را در یک 

در همان موقع، من وقتی که به که  !لۀ عجیبی بودأله، مسأواقع شدند و قرار گرفتند. خیلی جالب بود. خیلی مس

بودند، همۀ آنها  کردم، تمام آنچه را که خوانده بودیم و بهمان گفتهها نگاه میکردم، به صورتها نگاه میچهره

دهد که الآن دارد به نشان می ،گذردچه می در اودهد که الآن ها نشان می. کاملا چهرهآمد مثل یک پردۀ فیلم جلو

الآن شمشیر را بسته! همین دهد که از نشان می ،دهد که الآن در چه حال و هوایی استنشان می ،کندچه فکر می

به و های خودش ای اتفاق بیفتد که فرض کنید به خواستاصلا منتظر بوده که یک همچنین قضیهاز همین الآن! 

! از شکستندها با دمشان گردو میدانند اتفاق افتاد، بعضیای که همه میوقتی آن قضیه !منویّات خودش برسد

ا که به واسطۀ خیلی از مسائل توانیم آنچه رحالا دیگر میگفتند در دلشان می !همان شاگردان مرحوم آقا! ها

ها! چنان  کردم. من این را احساس میانجام دهیم توانیم راحت بیاییمجرأتش را نداشتیم، حالا قشنگ می

حالا انگار چه شده، از کردند که له را مطرح میأها با شور و با هیجان مسکردند و چنان در صحبتای میخنده
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.. .کارها را بکن وبیا و برو و اینبود که... و بعد هم اصلا مشخص  کنید؟!میاند. توجه فتح چین و هند برگشته

 شد.همۀ اینها از روی رسیدن به مقصد و مقصود انجام می

آنهایی که هنوز مطلب مشخص بود.  کاملا تذبذب در افراد، گیجی و گنگی در افرادو افراد مختلف بودند 

 گیجی پیدا بود.  ،پیدا بود شانگنگی در چهره ،شان پیدا بودچهرهکاملا ابهام در است  دستشان نیامده

دیدم که ها را من میها بعضیاینبین خلاصه به یک نوایی رسیدند و بله... بتازانیم و... در  ها هم کهبعضی

 نکرده! تکان نخوردند.نه! تکان نخوردند! فرق 

که من ایستاده بودم دم در ، برگشته بودم بیمارستانخلاصه آن روز اولی که اتفاق افتاده بود که من از 

گفتم، که تا به حال به تو میچیزی را  یواش در گوش من گفت: آن ـ خدا رحمتش کندـ آمد از دوستان شخصی 

 . است رسیده الآن وقتش

 !خودم اطلاع دارمو دانم یعنی آن ـ یک چیزهایی گفته بود ـ گفت الآن رسیده. گفتم: بله! می

و بالاخره علی کلّ حال این قضایا برای همه هست. آدم باید مواظب باشد، و متوجه باشد که آن مبانی را 

کند، در آن مبانی خللی به وجود اتخاذ میلی در روش و در منش و در تفکر برای خودش به عنوان اصل اوّکه 

کند. ولی اگر آمیخته با احساسات ستگیری مینیاید. مبانی، مبانی محکم باشد، متقن باشد، بعد هم انشاءالله خدا د

یکجا حسابش را ش و گذاردکند و بر زمین میگیر میاو را زمینیکجا بشود  و تخیلات و توهمات و شعار

 رسد. می

 

 للهمَّ صلِّ عَلی محمَّد و آلِ مُحمَّدا


